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 بررسي شرايط وصي از ديدگاه هفت مذهب اسلامي
 )اماميه ـ حنفي ـ مالكي ـ حنبلي ـ شافعي ـ زدي ـ ظاهريه(

 
 دآتر محمدرضا بندرچي

 عضو هيأت علمي مرآز اسلامي آار قزوين
 

انجام گرفته بايد گفت آه در اين بررسي آه تحت عنوان شرايط وصي از ديدگاه هفت مذهب اسلامي : چكيده
. بلوغ، عقل، اسلام، عدالت، آفايت، حريت، بينايي، ذآوريت: شرايط مورد بحث در وصي به ترتيب عبارتند از

توان گفت آه تنها سه  ها و بلكه علماي هر يك از مذاهب در اين شروط اتفاق نظر ندارند و مي اما همة فرقه
توان بر آن ادعاي  عليه همه فرق اسلامي بوده به طوري آه ميمسألة بلوغ، عقل و اسلام از شروط متفق 

دانند، منتهي بعضي عقيده دارند  آلية فرق اسلامي وجود حالت بلوغ را در شخص وصي لازم مي. اجماع نمود
دربارة شرط عقل نيز . آه اگر به شخص نابالغ، شخص بالغ ديگري ضميمه گردد وصايت نابالغ، صحيح خواهد بود

اي آه در آن اختلاف نظر وجود دارد، حالت جنون ادواري  ي اسلام اتفاق عقيده است و تنها مسألهبين فقها
در زمينة . دانند را باطل مي) خواه ادواري يا اطباقي(است آه اآثريت اينان، وصي قرارگرفتن شخص مجنون را 

دارد؛ به طوري آه بعضي، دانان، اختلاف رأي وجود  توان گفت آه در تعريف آن بين حقوق شرط عدالت مي
دانند و برخي ديگر وجود آن را در وصي  و ذآوريت را به هيچ وجه لازم نمي« بينايي« »حريت« »آفايت»شروط 

در مورد زمان . دانند اي ديگر فقط بعضي از آن شروط مثل حريت و آفايت را لازم مي دانند و عده ضروري مي
اي آه اين شرايط را در هنگام فوت  نظريه. ١: مهم وجود داردلزوم وجود شراي ياد شده در وصي سه نظرية 

اي آه اين شرايط را هم در زمان وصيت و هم زمان فوقت موصي لازم  نظريه. ٢. دانست موصي لازم مي
 .دانست اي آه وجود شرايط لازم را از لحظة انشاي وصيت تا لحظة فوت موصي لازم مي نظريه. ٣. دانست مي

گيريهاي پايان بحث، موضع درخشان و مستحكم  ه به مباحث ذآر شده در اين مقاله و نتيجهبه هر حال با توج
اينان در هر موضعي با . گردد فقه اماميه و تفوق و برتري آن بر آراي ديگر مذاهب اسلامي به خوبي روشن مي

 به ارائة راههاي و مبتني بر قواعد محكمة حقوقي) ع(دسترسي به اخبار فراوان وارده از ناحية معصومين 
 .پردازند گير مي جامع و همه

 
 واژگان آليدي

 .وصيت ـ موصي ـ وصايت ـ ايصاء ـ عقل ـ آفر ـ عدالت ـ آفايت
 

 ربّ يسّر و لاتعسّر. مقدمه
بحث وصيت و وصايت و مسايل پيرامون آن از ديرباز موضوع تحقيق و بررسي دانشمندان حقوق و فقهاي 

موضوع را نزد ايشان مهم جلوه داده است، شايد اين بوده باشد آه انسان غير آنچه اين . اسلام بوده است
داند و طومار حيات  معتقد به اصول مذهب و ايدئولوژي ديني، به واسطة اينكه با فوت خويش، خود را فاني مي

 آه بعد از بيند، چندان توجهي به اوضاع پس از مرگ خود ندارد و براي وي مهم نيست خود را در هم پيچيده مي
اي  ها معتقد به عقيده اي آه انسان اما در جامعه. او اموالش چگونه خواهد شد و به چه مصارفي خواهد رسيد

تر و خطيرتر از زندگي  مذهبي و مؤمن به معاد پس از مرگ هستند، نقش زندگي پس از مرگ در نظر آنان مهم
 به زندگي اخروي درصدد اصلاح و ادارة امور خويش بنابراين در چنين جوامعي هر فرد معتقد. قبل از مرگ است
باشد؛ زيرا وي خود را حتي پس از مرگ نيز مسؤول و متعهد در مقابل دستورات مذهبي آه از  پس از مرگ مي

 .داند جانب خداوند به صورت وحي به پيامبران نازل شده مي
از مرگ مرسوم و متداول بوده، نهاده هايي آه در جوامع مذهبي جهت ادارة امور پس  ترين راه يكي از مهم

توان گفت در هر  گردد، به حدي آه مي  هاي بسيار قديم برمي سابقة اين امر سودمند به زمان. است« وصيت»
توان گام  حتي مي. زماني آه انسان به زندگي پس از مرگ معتقد بوده اين موضوع نيز با وي همراه بوده است

اي وجود  وامع لامذهب مثل آشورهاي آمونيستي نيز چنين مبحث حقوقيرا فراتر گذاشته و گفت آه در ج
در حقوق اسلام و اماميه . هاي حقوقي آنان بخشي به مسألة وصيت اختصاص يافته است دارد و در مجموعه

نيز آه داراي قواعد و مقررات حقوقي بسيار مستحكم و متيني است به امر وصيت و فروع آن اهميت شاياني 
است؛ به صورتي آه گزاف نيست ادعا شود آه هر انسان مسلمان دربارة اين موضوع در زندگي داده شده 

پردازد و شايد آمتر فردي پيدا شود آه بدون وصيت حتي شفاهي از  اي به آن مي آند و به گونه خويش فكر مي
ترين منبع حقوق   اصيلالعاده نيز تصريحاتي است آه در قرآن آريم، اولين و دليل اين اهميت فوق. دنيا برود

 .به امر وصيت اشاره شده است) ص(اسلام و نيز در سنت رسول گرامي 



 :قرآن آريم در جاي جاي خود به وصيت اشاره نموده و اهميت آن را يادآوري آرده است
 )١. (آتب عليكم اذا حضر احدآم الموت ان ترك خيراً الوصيه للوالدين و الاقربين

كي از شما را مرگ فرا رسد اگر داراي متاع دنياست براي پدر و مادر و خويشان دستور داده شد آه چون ي
 .وصيت آند

 )٢. (فمن خاف من موص جنفاً او اثماً فاصلح بينهم فلا اثم عيه
و هرآس آه چنين پنداشته آه از وصيت موصي به وارث او ستمي رفته و به اصلاح آن پردازد بر او گناهي 

 .نيست
 )٣. (حضر احدآم الموت حين الوصيه اثنان ذوا عدل منكم او آخر ان من غيرآمشهاده بينكم اذا 

اي اهل ايمان چون يكي از شما را هنگام مرگ فرا رسيد براي وصيت خود دو شاهد عادل را گواه گيريد از خود 
 .يا غير خود

 )٤(. من بعد وصيه يوصي بما او دين …يوصيكم االله في اولادآم للذآر مثل حظ الانثيين 
و پس از انجام وصيتي آه  …برند  سفارش خدا در حق فرزندان اين است آه پسران دو برابر دختران ارث مي

نيز به مسألة وصيت توجه خاصي شده است؛ ) صل االله عليه و آله و سلم(در سنت رسول االله . شده يا ديني
 :چنانكه از آن حضرت منقول است

 )٥. (الوصيه حق علي آل مسلم
 . هر فرد مسلماني استوصيت، حق

 )٦. (المحروم من حرم الوصيه
 .براستي آه محروم است. آسي آه از وصيت محروم مانده

 )٧. (من مات علي وصيه مات علي سبيل و سنه
 .آسي آه با وصيت از دنيا برود براساس اسلام و سنت رسول فوت نموده است

 )٨. (هما ينبغي لامري مسلم ان يبيت ليلُ الا و وصيته تحت رأس
 .بر مرد مسلمان شايسته نيست آه شب را صبح آند مگر اينكه وصيتش زير سرش باشد

نيز به اين مسألة مهم اسلامي توجه خاصي مبذول شده چنانچه وصيت ) عليهم السلام(در سيرة ائمه شيعه 
اريخ بشريت به از وصاياي جاودانة ت) س(اش حضرت حسن مجتبي   به فرزند گرامي) ع(مولا علي اميرالمؤمنين 

 .دهد رود و خطير بودن امر وصيت و ايصاء را نشان مي شمار مي
هايي از آتب  بخش) ع(در حقوق اسلام و نيز فقه اماميه به پيروي از قرآن آريم و سنت نبوي و ائمة اطهار 

د و در آن گرد ياد مي« آتاب الوصاياد»حقوقي و فقهي به اين موضوع اختصاص يافته است آه از آن تحت عنوان 
شود و منبع الهام و اقتباس مجموعة  به موضوع وصيت، چگونگي آن و فروع مختلفة پيرامون وصيت پرداخته مي

در قانون مدني ما نيز آه قسمت اعظم آن از فقه طايفة اماميه . قوانين آشورهاي اسلامي گريدده است
وصيت تخصيص يافته آه اين مواد تقريباً  به مبحث ٨٦٠ الي ٨٢٥اقتباس شده، از مادة ) حفظهم االله تعالي(

منطبق با نظر اآثريت فقهاي امامي است، منتها چون موضوع وصيت تنها به روابط ميان انسان و وراث وي 
شود، آمتر بازتاب اجتماعي پيدا آرده و شروح و تفاسير پيرامون اين مبحث آمتر نگارش يافته  محدود مي

 .گردد ب منتشره پيرامون شروح قانوني مدني، صحت اين امر روش ميبا نگاهي اجمالي به فهرست آت. است
نگارنده آه اهميت موضوع وصيت و فروع آن را از ديرباز مورد توجه قرار داده و از طرفي با فقر منابع فارسي در 

رو بوده است تصميم به بررسي اين مبحث گرفت ولي چون موضوع وصيت، فضايي وسيع را  اين زمينه روبه
انتخاب نمود و چون معتقد به بررسي و تحقيق نظريات « شرايط وصي»طلبيد، بخشي از آن را تحت عنوان  مي

« اختلاف علماء امتي رحمه»دانان اسلام در مسايل حقوقي بوده است به مصداق نبوي شريف  مختلف حقوق
و .  جستجو قرار گيردمناسب ديد آه اين عنوان در برخورد علمي آراي فقهاي مذاهب اسلامي مورد بررسي و

از طرفي ديگر آنچه مناسب ذآر است اينكه در بين اهل سنت معمولاً در بررسي اقوال فقهاي مذاهب 
تنها به بررسي مذاهب چهارگانة اهل سنت پرداخته « فقه تطبيقي»فقط « فقه مقارن»اسلامي تحت عنوان 

ده و حتي در بين اماميه نيز آساني آه به شود و به علت عدم آگاهي از فقه اماميه آمتر به آن توجه ش مي
از بررسي مذاهب ديگر موجود در جامعة حقوقي اسلامي ) ٩(اند گانة اسلامي پرداخته بررسي مذاهب پنج

هاي مهم ديگري همچون زيديه و ظاهريه از عامه وجود دارند آه هرچند به  اند؛ در حالي آه فرقه غافل مانده
اند ولي مطالب سرشار و غني از مباحث حقوقي در   رشد چنداني نداشتهعلت محدوديت جمعيتي و پيروان،

 .زند و جا دارد آه اينان نيز در آنار مذاهب خمسة اسلامي جايي داشته باشند آتب آنان موج مي
اماميه، مالكيه، شافعيه، حنفيه، حنابله، زيديه و (تحقيق نويسنده براساس آراي فقهاي هفت مذهب اسلامي 

آنچه آه از اقوال اين مذاهب در اين مقاله ذآر شده با مراجعه به منابع اصيل و . رت گرفته استصو) ظاهريه
دست اول آنان آه در دسترس بوده صورت گرفته و سعي شده است آه تا حد ممكن به نقل قول از ديگران 

 .اآتفا نگردد



قه از آن ياد شده اين شروط شيوة تحقيق چنين است آه در ابتدا چون هفت شرط به عنوان شرط وصي در ف
بترتيب، مورد بررسي قرار گرفته و در ضمن بررسي هر شرط به مقايسه آرا و نقد آنها و نقاط ضعف و قوت هر 

 .گيري شده است يك پرداخته و در انتها نتيجه
انشاي در بحث دوم به اين نكته پرداخته شده آه وجود اين شرايط در وصي در چه زماني معتبر است؟ در زمان 

 وصيت؟ در هنگام فوت وصي؟ به هنگام اقدام به وصيت؟ زمان قبول وصيت از طرف وصي؟
 .گيري پرداخته شده است گانة مذآور به نقد و بررسي و نتيجه در اين زمينه نيز پس از ذآر اقوال مذاهب هفت

عدد وصي، تقدم و در اين مبحث از مسايل ت. در بحث سوم به بررسي فروع پيرامون وصي پرداخته شده است
گيري آوتاه از آلية مباحث  تأخر نصب چند وصي نسبت به يكديگر سخن گفته شده است و در پايان به نتيجه

 .در تحقيق اقدام گرديده است
 

 شرايط وصي. بحث اول
 بلوغ. ١

 .از ديدگاه فقهاي اسلام پرداخت« بلوغ»قبل از بررسي شرط بلوغ لازم است به چگونگي موضوع 
 .بلوغ تقديري. بلوغ طبيعي ب. الف: اه فقهاي اسلام، بلوغ بر دو نوع استاز ديدگ
هايي جسماني چون رويش مو، خروج  آن حالتي است آه به واسطة وجود علامات و نشانه. بلوغ طبيعي. الف

 .شود تشخيص داده مي …مني و 
ها با يكديگر  بعضي از آن نشانههاي متفاوتي دارند؛ چنانكه در  ها نظريه فقهاي اسلامي در زمينة آن نشانه

 .اتفاق نظر داشته و در بعضي ديگر اختلاف عقيده دارند
از جمله مواضعي آه جهت تشخيص حالت بلوغ طبيعي بين فقها اتفاق نظر است، خروج مني از آلت تناسلي 

 )١٠. (شخص است
ريحي است آه قرآن آريم و سنت توان ادعا آرد آه اين اتفاق رأيي آه در زمينة مذآور بيان شد به علت تص مي

 .نبوي بدان نموده است
منقول است آه ) ص(و از پيامبراآرم ) ١١(« اذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا»: در قرآن آريم آمده است

 )١٢(« .عن الصبي حتي يحتلم …رفع القلم عن الثلاث »
مردان است لذا براي تشخيص حالت بلوغ شايد اين اشكال به ذهن برسد آه خروج مني از محل معتاد، خاص 

 اي بايد متوسل شد؟ طبيعي در زنان به چه رويه
 .دانند فقها همگي در اين مورد، بروز حالت حيض و نيز حامله شدن در زنان را زا جمله علامت بلوغ طبيعي مي

 موي خشن بر اما از مواضعي آه در تشخيص علامات بلوغ طبيعي بين فقها اختلاف نظر وجود دارد، رويش
اين حالت را نشانة بلوغ طبيعي ) ١٦(و شافعيه) ١٥(و حنابله ) ١٤(و مالكيه) ١٣(فقهاي اماميه . عانه است

دانند؛ در حالي آه علماي حنفي اين نشانه را دليل بر بلوغ طبيعي ندانسته و فرقي بين رويش موي  مي
 .هاي ديگر بدن قايل نيستند خشن بر عانه و محل

ها و آلفت شدن صداي شخص را نيز از جمله   علاوه بر علايم ذآر شده، بد بو شدن زير بغلمذهب مالكيه
در حالي آه فقهاي مذاهب ديگر چنين موردهايي را در تشخيص بلوغ ) ١٧(داند؛ هاي بلوغ طبيعي مي نشانه

 .دانند معتبر نمي
ن حالت بلوغ را در انساني تشخيص داد هاي ياد شده نتوا وقتي آه با توجه به علايم و نشانه. بلوغ تقديري. ب

 .رسد آه عبارت از گذشتن مدت معيني از عمر هر فرد انسان است نوبت به بلوغ تقديري مي
شود آه در ذيل به ذآر  بين فقهاي مذاهب اسلامي در تعيين حد سن بلوغ، اختلاف نظر فراواني مشاهده مي

 :شود اجمالي آنها پرداخته مي
 سال تمام ١٥عقيده دارند آه سن بلوغ در پسر، گذشتن ) ٢٠(و حنابله) ١٩(شافعيهو ) ١٨(فقهاي اماميه

معتقدند ) ٢١(قمري است ولي در زمينة تعيين سن بلوغ دختر، بين آنان اختلاف نظر وجود دارد، فقهاي اماميه
و ) ٢٢(هاي حنبلي  سال تمام قمري است؛ درحالي آه فرقه٩آه سن بلوغ در دختران، تمام شدن 

ها عقيده دارند آه سن بلوغ دختر درست مانند سن بلوغ در  از حنفي) ٢٤(و نيز قاضي ابويوسف) ٢٣(فعيشا
شود اما عدة آنيري از حنفيه عقيده دارند آه  پسران است آه با تمام شدن پانزده سال قمري معين مي
 )٢٥.(حداقل سن بلوغ در دختران، تمام شدن نه سال قمري است

عقيده ) ٢٧( سال تمام است؛ درحالي آه بعضي از حنفيه١٨ آه سن بلوغ در پسر و دختر معتقدند) ٢٦(مالكيه
 .باشد  سال تمام مي١٦ سال تمام ولي در دختران ١٨دارند آه سن بلوغ در پسر 

پس از اينكه حالت بلوغ و انواع آن و عقايد فقهاي مذاهب در اين زمينه توضيح داده شد؛ به بررسي موضوع 
 .پردازيم و عقايد علما درباره آن ميبلوغ در وصي 

وجود حالت بلوغ در شخص وصي، مورد اجماع آلية فقهاي اسلامي بوده و علت آن نيز اين است آه شخص 
نابالغ قادر به ادارة امور خودش نيست و قانون وي را در اين زمينه، ممنوع اعلام آرده است لذا به طريق اولي 



باشد به عهده گيرد؛ زيرا وصايت، عبارت از نيابت در حفظ « موصي»گر را آه تواند تصدي امور شخص دي نيز نمي
قاضي ) ٢٨.(و ادارة اموال موصي پس از مرگ است و فكر و جسم شخص نابالغ قادر به چنين آاري نيست

وي چنين . توان شرط بلوغ در وصي را معتبر دانست عقيده دارد آه به طور مطلق نمي) ٢٩(ابويوسف حنفي
به همان نسبت آه وآيل نمودن شخص ده ساله، صحيح است، وصي قراردادن وي نيز بلااشكال : اردنظري د

 .خواهد بود
ولي اگر شخص بالغي . علماي اماميه عقيده دارند آه وصي نمودن شخص نابالغ به طور انفرادي صحيح نيست

تصرف در مورد وصيت را ندارد به وي منضم شود صحيح خواهد بود، منتها شخص نابالغ تا رفع حالت صغر، حق 
تواند تا رفع حالت صغر وي در امر وصيت، تصرفات شرعي را انجام دهد و اگر  و شخص نابالغ منضم شده مي

وصي صغير، حالت صغر خود را پشت سر گذاشت و بالغ گرديد بدون اينكه لازم باشد تا دوباره انشاي وصايت 
 )٣٠.(ن وصي آغاز نمايدتواند تصرفات خود را به عنوا جاري شود، مي

است ) عليهم السلام(توان به عنوان مستند قول اماميه ذآر آرد شماري از اخبار وارده از ائمة اطهار  آنچه مي
 :گردد آه به ذآر يكي از آنان اآتفا مي

السلام، رجل  رواه محمدبن الحسن، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، قال، آتبت الي ابي محمد عليه»
ايجوز للكباران ينفذو وصيته و يقضوا دينه لمن صح علي . ي الي ولده و منهم آبار ادرآوا و منهم صغاراوص

الميت بشهود عدول قبل ان يدرك الاوصياء الصغار؟ فوقع عليه السلام نعم، عن الاآابر من الولد ان يقضوا دين 
 )٣١(«.اييهم و لايحبسوه بذلك

نوشته و ) ع(اي به امام باقر  آند آه وي گفت نامه  صفار نقل ميمحمد بن حسن مسنداً از محمد بن حسن
بيان آردم مردي فرزندان خود را آه بعضي از آنان آبير و بعضي ديگر صغير بوده وصي خود قرار داده است، آيا 

اين آار توانند قبل از بلوغ اوصياي صغير، وصت موصي را اجرا آرده و دين وي را ادعا آنند و بر  اوصياي آبير مي
خود نيز شهودي عادل بگيرند؟ اما در جواب فرمودند آه بله، اوصياي آبير بايد اداي دين موصي آرده و آن را 

 .بلااقدام نگذارند
 
 عقل. ٢

فقهاي آلية مذاهب همگي عقيده دارند آه عقل از جمله شرايط لازم براي شخص وصي است و اگر 
ن وصيت باطل خواهد بود؛ زيرا شخص مجنون قادر به ادارة شخصي، وصي خود را فردي مجنون قرار دهد، اي

گيري و تصرف در مسايل را ندارد و حتي  امور خويش نبوده و به علت اختلال در قواي فكري خود قدرت تصميم
بر خويشتن خود نيز ولايت نداشته و شخص ديگري، بايد متصدي امور وي گردد لذا به طريق اولي قدرت ادارة 

 .ر را نيز نخواهد داشتامور شخص ديگ
 .جنون ادواري. جنون مطبق ب. الف: در توضيح بيشتر جنون بايد گفت آه جنون بر دو قسم است

اما . شود و همواره در وجود وي استمرار دارد جنون مطبق يا ممتد حالتي است آه از فرد مجنون جدا نمي
بدين صورت آه گاه با . گردد ص، عارض ميجنون ادواري يا غيرممتد حالتي است آه به طور غيردائمي بر شخ

مثلاً شخص . گردد گردد و پس از رفع آن دوباره به حالت عادي خود باز مي عروض اين حالت شخص ديوانه مي
آند يا اينكه يك فصل از سال، عاقل است و در  يك ساعت حالت عادي دارد و يك ساعت ديگر جنون پيدا مي

 .آند فصل ديگر جنون پيدا مي
آيد اين است آه آيا باطل بودن وصايت در صورت جنون وصي،  ة مهمي آه در شرط عقل وصي پيش ميمسأل

 مختص جنون اطباقي است يا اينكه بين جنون ادواري و اطباقي تفاوتي نيست؟
آيد اين است آه ايشان بين حالت مجنون اطباقي و ادواري، تفاوتي  آنچه آه از اطلاق بيان فقها به دست مي

تواند متولي امر وصايت  يستند و وصي، خواه جنون مستمر داشته باشد و خواه جنون غيرمستمر، نميقائل ن
 .گردد

آيد آه بعضي از آنان بين حالت جنون ادواري و اطباقي تفاوتي قائل  با تفحص در اقوال اماميه به دست مي
دن وي بوده بلااشكال است و بدين گونه آه وصيت به مجنون ادواري در حالتي آه زمان عاقل بو. نيستند
توان گفت آه در چنين وضعيتي وصايت، معلق بر زمانه افاقة شخص وصي است؛ يعني وي تنها در حالت  مي

شود و چنانچه به حالت  عقل، وصي است و اگر مجنون شد تصرفاتش باطل است منتها وصايت وي باطل نمي
 )٣٢.(آند  تصدي ميبهبودي بازگشت، امر وصايت را بدون لزوم انشاي جديد،

اشكاي دانسته و بطلان وصايت  اي از فقهاي حنفي نيز وصي قراردادن مجنون ادواري را در حالت افاقه، بي عده
 )٣٣.(داند را تنها در حالت جنون اطباقي مي

 
 اسلام. ٣

لف از جمله شرايطي است آه اآثر فقهاي اسلام بر آن اجماع داشته و نظر مخا« وصي»شرط مسلمان بودن 
معتبري در اين زمينه ديده نشده است؛ زيرا آلية فقيهان، وصايت را نوعي ولايت دانسته آه بدان وسيله 



لذا وصي قرار دادن شخص . نمايد شخص موصي، ولايت اموال خود را پس از مرگ به وي تفويض مي
ن يجعل االله ل»است آه به واسطة نص صريح آيه شريفه « سبيل»غيرمسلمان بر امور مسلمانان، نوعي 

نفي شده است، بعلاوه اينكه علماي اسلامي عقيده دارند آه وصيت به ) ٣٤(«للكافرين علي المؤمنين سبيلا
تعبير شده است و « رآون»شخص غيرمسلمان، نوعي دوستي با فرد آافر است آه در فرهنگ قرآني از آن به 

مسلمانان از نزديكي و همراهي با ) ٣٥(«نارولاترآنوا الي الذين ظلموا فتمسكم ال»به نص صريح آية شريفة 
بديهي است آه شخص غيرمسلمان به علت عدم توجه به دستورات و عقايد اسلامي . اند ظالمان برحذر شده

حداقل به خودش ظلم نموده و بلاترديد ظالم است؛ لذا تفويض وصايت به وي با توجه به نهي آية شريفه، 
 .باطل و حرام خواهد بود

قهاي حنفي، عقيده دارند آه وصي قراردادن شخص ذمّي صحيح است؛ منتها بر حاآم شرع واجب بعضي از ف
است آه وي را عزل آرده و وصي مسلماني را منصوب آند و بر اين اساس، آلية عملياتي آه وصي ذمّي، 

، آية شريفه براساس اين نظريه) ٣٦.(قبل از تاريخ عزل خود انجام داده باشد همگي نافذ و صحيح خواهد بود
فقط دلالت بر حرمت عمل وصايت شخص ذمّي دارد ولي مثبت بطلان وصايت نيست، منتهي حاآم « ولاترآنوا»

 .آند شرع به واسطة اينكه قائم بر نهي از منكر است با عزل وصي ذمي از ادامة اين آار حرام جلوگيري مي
وصي قرار دادن شخص آافر اعم از ذمي يا حربي مورد ديگري آه در اين زمينه قابل ذآر بوده اين است آه آيا 

 توسط موصي آافر، صحيح است يا خير؟
 :شوند به دو دسته تقسيم مي) ذمّي يا حربي(باشد اين است آه وصّي آافر  آنچه در بادي امر قابل ذآر مي

 .آيشان خود به درستي و عدالت، مشهور است آافري آه بين هم. الف
 .خود به فساد و فسق، مشهور استآيشان  آافري آه بين هم. ب

اي  و عده) ٣٨(شافعيه،) ٣٧(اگر موصي آافر، شخص آافر فاسقي را به عنوان وصي خود تعيين نمايد، حنابله،
اما اگر وصي آافر، شخص آافر عادلي باشد بعضي . عقيده دارند آه چنين وصيتي صحيح نيست) ٣٩(از اماميه
 قدامه ـ از فقهاي بزرگ عامه ـ چنين  ابن. دانند آن را صحيح مي) ٤٢(و اماميه) ٤١(و شافعيه) ٤٠(از حنفيه

مبناي دليل اول نيز اين است آه معتقدان به آن عقيده دارند آه . نظري را به اصحاب رأي نسبت داده است
تواند وصي قرار گيرد به  تر است و همچنان آه مسلمان فاسق نمي ارزش آافر عادل از مسلمان فاسق بي

توان به عنوان وصي شخص  آيشان خود به عدالت مشهور باشد نمي لي شخص آافر ولو بين همطريق او
 )٤٣.(آافر، معين شود

 
 عدالت. ٤

بپردازيم، سزاوار است آه معني فقهي آن و « عدالت»قبل از اينكه به بررسي اقوال فقها پيرامون شرط 
 .محدودة اين شرط را بررسي آنيم

ـ متفكر بزرگ سني ـ نموده، عدالت صفتي اضافه بر اسلام است آه براثر آن، بنا به تعريفي آه ابن رشد 
 )٤٤.(گردد شخص، ملتزم به انجام واجبات و مستحبات و اجتناب از محرمات و مكروهات شرعي مي

ابو حنيفه ـ پيشواي فقهي حنفيه ـ عقيده دارد آه چنانچه شخصي ولو خود را بظاهر مسلمان معرفي آند و 
 )٤٥.(اهنكاري وي نداشته باشد، عادل استعلم به گن

بعضي از فقهاي اماميه عقيده دارند آه شخص عادل، علاوه بر اسلاميتش بايد عمل به واجبات و پرهيز از 
محرمات داشته و اين موضوع در وي استمرار نيز پيدا آرده باشد، يا به عبارت ديگر، داراي ملكة پرهيز از گناه و 

 )٤٦.(عمل به واجبات باشد
فرقة ظاهريه معتقدند آه چنانچه مسلماني معروف و مشهور به انجام گناه آبيره نبوده و آشكارا نيز گناه 

گناهان آبيره عبارت از گناهي : گويند اينان در توضيح گناه آبيره و صغيره مي. صغيره را بجا نياورد، عادل است
نموده يا در قرآن آريم براي آنها وعدة عذاب داده از آنها به عنوان گناه آبيره ياد ) ص(است آه حضرت رسول 

 )٤٧.(شده است و گناهان صغيره، آناني است آه نسبت به آنها وعدة عذاب در آخرت داده نشده است
گروهي ديگر از شافعيه معتقدند آه عدالت عبارت است از اجتناب از گناهان آبيره مثل قتل، زنا، قذف، 

 )٤٨.(ايرو عدم اصرار بر صغ …رباخواري، 
توان پس از ذآر اين اقوال بيان آرد، اين است آه در فقه اسلامي، اصطلاح شرعي براي لغت  آنچه آه مي

توان به مفهوم لغوي آن آه مؤيد نظر صاحب منهاج مبني بر استمرار در علم به  عدالت وجود ندارد فقط مي
 .اآتفا نمود. واجبات و پرهيز از محرمات است

 
 يل آنان براي لزوم و عدم شرط عدالت در وصينظريات فقها و دلا

 :اند به سه دسته تقسيم شده« عدالت»فقهاي ما در زمينة شرط 
) ٥٢(اي از زيديه و نيز عده) ٥١(و مالكيه) ٥٠(و شافعيه و بعضي از حنابله) ٤٩(مشهور علماي اماميه. الف

 علامة حلي در تذآره الفقها گفته عقيده دارند آه عدالت از جملة شروط لازمة وصي است، چنانكه مرحوم



شرط عدالت در وصي مورد تأييد اآثريت علماي اماميه است و بر اين اساس وصي قرار دادن »است آه 
 )٥٣(«.فاسق، صحيح نيست و شافعي نيز به اين نظر عقيده دارد

« عدالت» شرط )٥٧(اي از زيديه، و عده) ٥٦)(٥٥(و بخشي از علماي اماميه) ٥٤(گروهي از فقهاي حنفي. ب
عالم بزرگ عامه ـ در زمينة وصايت شخص فاسق و غيرعادل عقيده  –سرخسي . دانند را در وصي لازم نمي

دارد آه وصايت چنين شخصي باطل نيست، منتها بر حاآم شرع واجب است آه وي را عزل نموده و شخص 
 بر اموال قرار گيرد و اگر در اموال تواند وليّ عادلي را به جاي وي منصوب آند؛ زيرا فاسق به طور شرعي مي

مورد وصيت، تصرفاتي انجام دهد، اين تصرفات تا زماني آه توسط حاآم شرع از منصب خود عزل نگرديده، 
 )٢٥، ص ٢٧المبسوط، ج . (صحيح و نافذ است

 
 دلايل قائلان به عدم لزوم شرط عدالت در وصي

 :گردد آه بترتيب بررسي مي) ٥٨(اند ر آردهمعتقدان به عدم لزوم شرط عدالت در وصي، دلايلي ذآ
همان طوري آه توآيل شخصي فاسق و توديع اموال، نزد وي جايز شمرده شده است، وصايت فاسق نيز . اول

 .همانند وآالت بوده لذا بايد آن را نسبت به وي جايز بشماريم
عيد است و با توجه به اينكه پيدا نمودن شخص عادل بخصوص در زمان حاضر، امري مشكل بلكه بسيار ب. دوم

باشد آه مورد حاجت و نياز مسلمين و عامة مردم است اگر آن را مقيد به وجود  امر وصايت از جمله اموري مي
وصي عادل نماييم در حقيقت، تعطيل باب وصايت شده و موجب ضرر موصي و ورثه خواهد گرديد آه هر دوي 

 .باشد اين نتايج، مطلوب نمي
عنه است و به ارادة خود   لحاظ حقوقي، نيابت در اموال است و عمل نيابت در اختيار منوبوصايت از. سوم
 .توان آن را به هر آسي آه بخواهد ولو فاسق باشد، اعطا آند مي

 
 در وصي« عدالت»دلايل معتقدان به لزوم شرط 

اهم آنها ذآر ) ٥٩(اند آه  ردهبراي اثبات نظرية خود به دلايلي استناد آ« وصي»قائلان به لزوم شرط عدالت در 
 .گردد مي
طوري آه فاسق، صلاحيت  باشد و همان ايصاء نوعي تفويض ولايت بر نفس و مال يا بر يكي از آن دو مي. اول

 .تواند ولايت را تصدي نمايد لذا فاسق بودن منافي با ولايت است براي اداي شهادت ندارد، نمي
باشد؛ زيرا شخص امين بايد عادل  اموال تحت تصرف خود نميشخص فاسق به علت فسقش، ايمن بر . دوم

توان به  ، اختلاف حاصل شود نمي باشد و زماني آه بين وصي و ورثه و ديگران در مورد وصيت و تصرفات وصي
از چنين اعتمادي بر اقواي ) ٦/ حجرات (« ان جائكم فاسق بنياً فتبينوا»قول وصي اطمينان نمود زيرا آية شريفة 

 نهي آرده است؛ لذا هنگامي آه عدم امانت شخصي ثابت شده باشد، جايز نيست آه به عنوان وصي فاسق
 .تعيين شود

آيد آه بايد حفظ گردد و به صاحبانش داده  در عمل وصيت، حقوقي به نفع اشخاص ثالث به وجود مي. سوم
تواند با اعمال خلاف   ميحال اگر شخص فاسقي به عنوان وصي به اموال و ماترك موصي تعيين شود،. شود

 .نفع لطمه وارد سازد، در حالي آه چنين عملي به طور شرعي جايز نيست شرع خود به حقوق اشخاص ذي
بين دو قول لزوم و عدم لزوم شرط عدالت در ) ٦٠(اي از فقهاي اماميه عده. تفصيل بين دو نظرية ذآر شده. ج

قدر  ده دارند آه احراز عدالت در وصي لازم نيست بلكه هميناين گروه عقي. اند وصي، نظر سومي را بيان نموده
. آه شخص، مشهور به فسق نباشد و از وي عمل فاسقانه و خلاف عدالت ظاهر نشده باشد، آافي است

) ٦١(«…يا ايها الذين امنو ان جائكم فاسق »اينان در جهت توضيح رأي خويش، عقيده دارند آه آية شريفة 
وجه ارتباطي با شخص عادل يا شخصي آه  و گفتار شخص فاسق دارد و به هيچاختصاص به بررسي خبر 

فسقش آشكاري نيست ندارد؛ لذا وجود شرط عدالت در وصي شرط نيست بلكه عدم مشاهدة عمل فاسقانه 
اي  توان بين اين دو حالت مرتبه از وي آافي است؛ زيرا آه بين عدالت و فسق حالت تناقض وجود ندارد و مي

 .ن قائل شد آه آن عدم انجام اعمال فاسقانه است بدون اينكه شخص، واجد ملكة عدالت باشدبينابي
 

 نقد و بررسي نظريات ذآر شده
 نقد و بررسي نظريات گروه اول. الف

اند، هيچ يك از مناقشه و نقض، دور نمانده است آه  ه دلايلي آه قائلان به لزوم شرط عدالت در وصي ذآر آرد
 :پردازيم يب به بررسي آنان ميما در ذيل بترت

اند، آشكارا قابل مناقشه و رد است؛ زيرا آه براي  دليل اولي آه اين گروه از فقها در اثبات نظر خود ذآر آرده
بديهي است بين عدم قبول شهادت فاسق و . اند اثبات نظرية خود به عدم قبول شهادت فاسق تمسك جسته

اي وجود ندارد آه بتوان با اثبات مورد اول،  گونه ملازمه اشخاص، هيچعدم صلاحيت وي براي ولايت در اموال 
 .مورد دوم را اثبات نمود



بود آه با توجه به « …ان جائكم فاسق بنبأ »دليل دوم معتقدان به لزوم عدالت در وصي، استناد به آية شريفة 
در رد اين . دانستند حيح نميدستور خداوند بر تبيين و بررسي اخبار و اقوال شخص فاسق، وصايت وي را ص

نمايد لذا هيچ  استدلال بايد گفت آه آية شريفة مزبور، فقط امر به بررسي خبر و قول شخصي فاسق مي
مانعي ندارد، شخصي آه عدالتش محرز نيست به عنوان وصي تعيين شود و بعد از آنكه ثقه و مورد اطمينان 

استناد شود بنابراين به همين علت است فقهاي ما به خبر ها و بياناتش توجه و  بودن وي روشن شد به گفته
اند؛ در حالي آه به خبر شخص مسلمان فاسق، عمل  شخص ثقه ولو اينكه غيرمسلمان نيز باشد، عمل آرده

 .باشد  نمايند؛ حال اينكه روشن است شخص مسلمان فاسق بمراتب از آافر ثقه بهتر مي نمي
 آه وصي نمودن شخص غيرعادل، موجب ضرر بر ورثه و اشخاص ثالث دليل سوم قائلان به عدالت اين بود

متعلق حق غير است و تسلط غير عادل بر آن و تصرفاتش موجب ضرر و زيان صاحبان . است زيرا مورد وصيت
 .گردد حق مي

شخصي فاسق و غيرامين باشد اما . در جواب اين دسته بايد گفت آه اين بيان زماني صحيح است آه وصي
ه وصي غيرعادل، شخص امين وثقه و درستكار باشد، چينن ضرري نيز بر اشخاص ثالث و وراث، وارد چنانچ

 .نخواهد شد
 
 نقد و بررسي نظريات گروه دوم. ب

دانستند، جهت اثبات نظرية خويش به دلايلي تمسك جسته  را در وصي لازم نمي« عدالت»گروه دوم آه شرط 
 :شويم بودند آه وارد بررسي آنها مي

 
 بررسي دليل اول

البته بديهي است آه بين . در پاسخ دليل اول اينان بايد گفت آه اولاً قياس وصيت با عقد وآالت، صحيح نيست
توان گفت آه چون در عقد وآالت، وجود عدالت در وآيل  وصيت و وآالت از جهاتي شباهت وجود دارد اما نمي

باشد، در غير  ا عقد وآالت دقيقاً مانند وصيت نميشرط نيست، در وصيت نيز چنين شرطي لازم نيست؛ زير
گونه آه پس از مرگش،  اش را براي شخصي وصيت نمايد؛ بدين اين صورت مثلاً چنانچه شخصي سكناي خانه

له در خانة وي سكني گزيند، چنين وصيتي بايد مفيد اجاره باشد؛ زيرا در عقد وآالت هرگاه شخصي به  موصي
اش سكونت آند و دليلي بر اباحة منفعت خانه به وآيل در دست  طرف وي در خانهديگري وآالت دهد آه از 

نمايد؛ در حالي آه در وصيت به سكنه هيچ آس قائل به افادة عقد  نباشد، چنين عملي افادة اجاره را مي
 .باشد اجاره از چنين وصيتي نمي

گردد آه وصي قرار گرفتن وي  موجب نميثانياً جايز بودن توآيل شخص فاسق و نيز وديعه گذاردن در نزد وي 
نيز جايز شمرده شود؛ زيرا آه جواز عمل توآيل يا توديع در نزد وي بواسطة اين است آه با اينگونه اعمال، 

شود آه بين وآيل و موآل يا مودع و مستودع محفوظ بوده و به اشخاص  حقي به موآل يا مستودع اعطا مي
در عمل وصيت، نوعي دخل و تصرف در حقوق ديگران است و تصدي آند؛ در حالي آه  ثالث سرايت نمي

گردد، بنابراين قياس وصيت با عقد وآالت يا وديعه  فاسق در اين مقام، موجب تضييع حقوق اشخاص ثالث مي
 .الفارق است نوعي قياس مع

 
 بررسي دليل دوم

 :در رد دليل دوم قائلان به عدم لزوم شرط عدالت در وصي بايد گفت
، استناد به موضوع تعسر وجود اشخاص عادل وارد نيست زيرا آه بين مسلمانان، اشخاص صالح و عادل اولاً

توان آنها را به عنوان وصي انتخاب  اي آه در هر زماني چنين افرادي وجود دارد و مي بسيار بوده است به گونه
 .نمود و با مقداري جستجو و تفحص به چنين اشخاصي دسترسي پيدا آرد

ياً، بر فرض اينكه بتوان قايل شد آه اشخاص عادل و صالح بسيار نادر بوده و دسترسي به چنين اشخاصي ثان
توان اين موضوع را دليل بر جواز وصي قرار دادن غيرعادل دانست؛ زيرا در بسياري از  مشكل است، باز نمي

مثلاً در لحظة اجراي . ل شرط استموارد آه مسلمانان به انجام آن امور نيازمندند وجود دو عادل يا يك عاد
صيغة طلاق وجود دو شاهد عادل در مجلس طلاق از جمله شراي لازم براي طلاق است و نيز عدالت، شرط 

توان گفت  است؛ حال آيا با توجه به قول ياد شده مي …لازم در امام جماعت و جمعه و مرجع تقليد و قاضي و 
حيح است يا نماز در پشت سر امام جمعه يا جماعت فاسق آه طلاق در حضور دو شاهد فاسق نيز ص

الاتباع است؟ با اينكه موارد  بلااشكال است؟ يا اينكه فتاوي و احكام مرجع تقليد يا قاضي فاسق، نافذ و لازم
ذآر شده از مسألة وصيت مبتلا بهتر بوده؛ حال آنكه همگي در وجود شرط عدالت در افراد ياد شده 

 .القولند متفق
 
 نقد و بررسي نظريه قائلان به تفصيل. ج



صاحبان نظرية سوم عقيده دارند آه تنها عدم ظهر فسق در شخص وصي آافي است و احراز عدالت وي 
 .لزومي ندارد

آند اين است آه عدم وجود  در پاسخ نظر اينان بايد گفت، علتي آه وجود شرط عدالت را در وصي لازم مي
د آه هر لحظه خوف اين باشد آه وي در ورطة انحراف و تخطي از امانت شو ملكة عدالت در وصي باعث مي

علاوه بر . تواند مورد چنين اطميناني قرار گيرد الحال آه عدالت وي محرز نيست نمي قرار گيرد و شخص مجهول
گردد، بايد اعتماد و اطمينان حاصل شود آه وي  آن چون در عمل وصايت، شخص وصي بر موصي به مسلط مي

بنابراين بنا گذاردن بر عدم احراز اين مطلب آه وي اقدام به اتلاف مال . حفظ اين اموال اقدام خواهد آرددر 
در نتيجه بايد گفت آه شخص مجهول العداله شايستگي وصايت را . موصي خواهد آرد؛ صحيح نخواهد بود

 .ندارد
 

 نتيجه
به نظر ما، . دهد ا به سوي نظر ديگري سوق ميآيد، ما ر آنچه از بررسي و اعتقاد آراي ياد شده به دست مي

شرط عدالت در وصي از جمله شرايط لازم در وي نيست بلكه تنها ثقه بودن و علم به درستكاري و امانتداري 
اند  اي است آه مخالفان شرط عدالت ذآر آرده البته اين نظر نه به دليل ادله. وصي، وافي به مقصود است

ر شد بيانات آنان را در رد شرط عدالت، محكم و استوار نبوده و قابل مناقشه است اما بلكه آنچنان آه قبلاً ذآ
نفع بودن موصي نسبت  باشد اين است آه در رابطة حقوقي وصيت، چون علاوه بر ذي آنچه مؤيد اين نظريه مي

 بايد شخصي به اموال و حقوق پس از فوتش، اشخاص ثالث و نيز وارث، نسبت به ماترك حق دارند؛ لذا وصي
با . باشد آه با درنظر گرفتن صلاح و فساد و صرفة موصي و اشخاص ديگر نسبت به مورد وصيت عمل نمايد

« ان جائكم فاسق»توجه به اينكه از نظر فقهي، دليلي بر اثبات شرط عدالت در دست نيست و آية شريفة 
ولو (وجود شخص مورد وثوق و اطمينان توان گفت آه صرف  فقط به بررسي و تبيين خبر فاسق دلالت دارد، مي

 .به عنوان وصي، آافي بوده و غرض از ايصاء و وصايت حاصل است) عادل هم نباشد
در بررسي اين نظر بايد دقت آرد آه اين موضوع با عقيدة سوم آه به عنوان نظر تفصيلي ذآر شد، متفاوت 

زم نيست، مردود اعلام گشته بود ولي بر رد است؛ زيرا در نظرية سوم، شرط عدالت بواسطة اينكه در وصي لا
آن دليلي اقامه نشده بود؛ چون آه معتقدان به شرط عدالت، وجود آن را براي جلوگيري از لغزش وصي لازم 

دانستند با اينكه طبق  دانستند ولي قائلان نظرية سوم بدون تعرض به اين ملاك، شرط عدالت را لازم نمي مي
واسطة نبودن دليل بر لزوم آن، مردود است و صرف مطمئن بودن شخص، آافي نظريه ما، شرط عدالت به 

است زيرا شرط عدالت براي جلوگيري از لغزش است و فرد ثقه ولو عادل هم نباشد، در امر وصايت، مصون از 
 .لغزش است

 
 آفايت. ٥

 معني لغوي و شرعي آفايت
قدرت وصي بر انجام و »ز لحاظ شرعي به معناي از لحاظ لغوي به معناي تعادل و تساوي و ا« آفايت»آلمة 

با توجه به تعريف ياد شده، پنجمين شرط از شرايط موصي، قادر بودن بر انجام و . باشد مي« ادارة امور وصيت
 .ادارة امور وصيت است

 
 بررسي بيانات فقها پيرامون شرط مذآور

گونه آه آيا با عدم وجود   وجود دارد بدينبراي وصي، اختلاف نظر« آفايت»بين فقهاي اسلامي در لزوم شرط 
 در وي، وصيت باطل است يا اينكه بلااشكال خواهد بود؟« آفايت»شرط 

با توجه به . دانند را در وصي، ضروري مي« آفايت»نقل شده اين است آه اينان شرط ) ٦٢(آنچه آه از مالكيه
ه است اين دسته از فقها، شرط در آتاب خويش به شافعيه نسبت داد) ٦٣(«المغني»آنچه آه صاحب 

آيد آه اين  بينند اما با بررسي اقوال آنان در زمينة مورد بحث چنين به دست مي را در وصي لازم نمي« آفايت»
دانند، منتها آنچه قابل ذآر است اينكه فقهاي شافعي در فتاوي خويش از اين شرط با  ها را لازم مي گونه شرط

بدين معني آه وصي لازم است در تصرفات خود، بصير بوده و با آگاهي . اند  آردهياد« اهتداء الي التصرف»لفظ 
 التصرف مثل سفيه و محجور را باطل  لذا بر اين اساس، وصي قرار دادن شخص ممنوع. و اطلاع عمل نمايد

 )٦٤.(اند  دانسته
 مبنا، وصي قرار دادن دانند و بر اين را در وصي لازم نمي« آفايت»فقهاي حنبلي و حنفي و امامي، شرط 

اند ولي عقيده دارند آه چون وي بتنهايي قادر بر  شخص ناتوان و نيز غير قادر بر امور وصيت را جايز شمرده
انجام وصيت نيست؛ لازم است آه حاآم شرع، شخص ديگري را به وي ضميمه نمايد تا با آمك وي وصيت را 

 .به انجام رساند
 :ه دارد آهقاضي ابويوسف، فقيه حنفي، عقيد



وصيت به شخص عادلي آه به واسطة عللي قادر به انجام وصيت نيست صحيح بوده و بر حاآم شرع است »
آه شخص اميني را براي ياري ضميمه وي نمايد، زيرا شخص عادل اگر چه ضعيف باشد، اهليت براي ولايت و 

در ابتدا قادر بر انجام مورد وصيت پس وصيت به وي نافذ بوده و همين طور است اگر شخص . امانت را داراست
لازم به ذآر است آه شخص ضميمه . بوده ولي بعداً به واسطة عروض حالاتي، قدرت خود را از دست بدهد

شده توسط حاآم، به عنوان معاون و مساعي وصي عمل خواهد آرد و وصي اصلي همان شخص منصوب 
جام امور وصيت در صورت نبودن وصي يا امتناع وي از شده از جانب موصي خواهد بود؛ زيرا ولايت حاآم جهت ان

 )٦٥(«.فيه، وصي عادل، حاضر است عمل به وصيت است و در مانحن
آيد اين  االله العظمي حكيم و علامه حلي معتقدند آه آنچه از ظاهر بيانات علماي اماميه به دست مي مرحوم آيه

را جايز شمرده، منتها عقيده دارند ) ف الجسممثل سفيه، ضعي(است آه اينان وصيت به شخص عاجزالتصرف 
آه اين نقض در حالت وصي بايد به وسيلة حاآم شرع با ضميمه نمودن شخص اميني جهت مساعدت وي 

 )٦٦.(جبران گردد
 
 بينايي. ٦

بنا مالكيه و اماميه، حنفيه، زيديه، اآثريت شافعيه و حنابله، شرط بينا بودن را در وصي لازم ندانسته و بر اين م
 .اند وصي نمودن شخص نابينا را صحيح دانسته

گونه آه اگر خودش متصدي بيع و شراء  عقيده دارند، شخص نابينا همان) ٦٨(و ) ٦٧(گروه قليلي از شافعيه
 .قرار گيرد، عملش باطل است، بر اين اساس وصايت وي نيز باطل خواهد بود

صحيح است ولي بعضي از پيروان شافعي با توجه به وصيت نسبت به نابينا »فقيه حنبلي گويد « ابن قدامه»
سپس اين فقيه در رد نظريات اين . اند دانند، چنين وصيتي را حايز ندانسته اينكه بيع و شراء نابينا را صحيح نمي

تواند جهت  گويد آه صرف ناتواني از خريد و فروش، موجب ابطال وصايت وي نيست زيرا آه او مي عده مي
شود و بر اولاد صغير  ، وآيل بگيرد و همچنين چون شهادت شخص نابينا در محكمه پذيرفته ميانجام اين امور

 )٦٩(«.خود ولايت دارد؛ بنابراين بايد معتقد بود آه وصايت وي نيز چون شخص بينا، صحيح خواهد بود
 
 ذآوريت. ٧

معتقدند آه ذآوريت از شرايط ) ٧٥(و اماميه،) ٧٤(زيديه) ٧٣(حنابله،) ٧٢(حنفيه،) ٧١(شافعيه،) ٧٠(مالكيه،
تواند به عنوان وصي تعيين  لازم جهت وصايت نيست؛ لذا زن نيز در صورت دارا بودن ساير شرايط وصايت مي

تواند در منصب  وي با توجه به اينكه زن نمي. است« عطاء»يگانه فقيهي آه با وصايت زن مخالفت نموده . شود
 )٧٦. (رده استقضا قرار گيرد، وصايت او را نيز نفي آ

 :شود اند آه ذيلاً بررسي مي معتقدان به صحت وصايت زنان به دلايلي توسل جسته
 )ص(و صحابة پيامبر ) عليهم السلام(روايات وارده از ائمة اطهار . الف
عن رجل اوصي الي امراه و شرك في لاوصيه معها ) ع(سالت ابالحسن الرضا : عن علي بن يقطين، قال». ١

 )٧٧(«.الخ …، يجوز ذلك، و تمضي المراه الوصيه، و لاتنتظر بلوغ الصبي صبياً، فقال
آند آه از حضرت رسول سئوال نمودم درباره مردي آه زني را وصي  نقل مي) ع(علي بن يقطين از حضرت رضا 

يز حضرت پاسخ فرمودند آه اين آار جا. خود قرار داده و آودآي را نيز در امر وصايت با وي شريك نموده است
 .تواند بدون اينكه منتظر بلوغ آودك گردد مورد وصيت را منفرداً انجام دهد است و زن مي

را وصي خود قرار داده بود، استناد « حفصه»اهل سنت جهت توجيه نظر خويش به عمل عمربن خطاب آه . ٢
 )٧٨.(دانند آرده و وصايت زن را بلااشكال مي

 دارا هستند و در اين زمينه فرقي با مردان ندارند، اهليت وصايت چون زنان، اهليت شرايط اداي شهادت را. ب
آه عدم صلاحيت زنان را براي « عطاء»توان در رد استدلال  با توجه به دليل ذآر شده مي. باشند را هم دارا مي

 دانست؛ چنين پاسخ داد آه قضا از جمله مناصبي است آه به امر قضا دليل عدم اهليت آنان براي وصايت مي
اي است آه آن را مختص مردان نموده و  طور استثنائي زنان از تصدي آن محرومند و اين به خاطر وجود ادله

دليلي ندارد آه آن را به مورد وصيت نيز تسري دهيم، در غير اين صورت شهادت آنان نيز بايد جايز نباشند، حال 
 .آس به چنين نظري پايبند نيست اينكه هيچ

 
 د شرايط لازمه در وصيزمان وجو. بحث دوم

شروطي آه به طور تفصيلي مورد بحث قرار گرفت؛ مجموعة شرايطي بود آه فقهاي اسلام براي وصي لازم 
بعد از بررسي اين شروط لازم است به مورد مهم ديگري بپردازيم آه در مسألة وصايت از اهميت . دانستند مي

. راي ياد شده براي وصي در چه زماني شرط استشاياني برخوردار است و اين مسأله آن است آه وجود ش
به عبارت ديگر آيا شخص وصي به هنگام انشاي وصايت بايد داراي شرايط مذآوره بوده يا اينكه بايد در زمان 

 فوت موصي واجد اين شروط باشد؟



بررسي آيد آه به  در زمينة مبحث ياد شده، سه نظرية مهم فقهي از ميان آراي فقهاي اسلامي به دست مي
 :پردازم آنها مي

بر اساس اين ديدگاه، اگر هم وصي به هنگام . لزوم وجود شرايط لازمه در وصي به هنگام فوت موصي. الف
انشاي وصايت، فاقد شراي لازم باشد، وصايت وي بلااشكال است؛ منتها به هنگام موت موصي، وي بايد 

 .داراي شروط ذآر شده باشد
معتقدند آه شرايط لازم براي صحت ) ٨٢(و زيديه) ٨١(و گروهي از حنابله) ٨٠(ميهاي از اما و عده) ٧٩(شافعيه

براساس اين نظريه، اگر چه شروط ياد شده آلاً يا بعضاً . ايصاء بايد به هنگام فوق موصي در وجود وصي باشد
موصي، به هنگام انشاي وصايت در نفس وصي موجود نباشد، وصيت، صحيح است؛ منتها اگر به هنگام فوت 

شخص وصي، آراسته به آن صفات باشد، وصايت از ابتدا صحيح خواهد بود و اگر در لحظة فوت موصي، وي 
 .فاقد آن شرايط باشد، وصايت از ابتدا باطل است

اي آه وصيت از طرف  اند آه لحظه  گونه استدلال آرده شافعيه؛ ضمن بيان قول بالا جهت توجيه نظر خويش، اين
گيرد، زمان فوت موصي است؛ بنابراين وجود شرايط لازم در وصي به هنگام فوت  ار ميوصي مورد قبول قر

موصي، شرط است و تا قبل از فوت موصي چون هنوز قبول وصايت از طرف وصي منجّز نشده، عدم وجود 
 )٨٣.(صفات لازم، مانع از صحت آن نخواهد بود

يدگ اين است آه اينان نيز وجود شرايط لازم را در ا اي از فقهاي مذهب حنفي به دست مي آنچه از اقوال عده
دانند؛ زيرا در بعضي از فتاوي خويش وصيت به آافر حربي و مرتد را  وصي به هنگام فوت موصي ضروري مي

طور معلق، صحيح دانسته؛ منتها منتهي معتقدند آه اگر بعد از انجام وصيت، وصي آافر يا مرتد، مسلمان  به
 )٨٤.(يح واقع شده استشود وصيت، منجزاً صح

و ) ٨٦(و زيديه) ٨٥(گروهي از حنابله. لزوم وجود شرايط لازمه هم در زمان وصيت و هم زمان فوت موصي. ب
از اماميه معتقدند آه شروط لازمه در وصي بايد هم به هنگام انشاي ) رحمه االله) (٨٧(نيز شيخ طوسي

ين نظر اگر وصي در زمان انشاي وصايت، داراي براساس ا. وصايت موجود باشد و هم به هنگام فوت موصي
 .صفات لازم باشد ولي به هنگام فوت موصي، فاقد حتي يكي از آن صفات شود، وصيت، باطل خواهد شد

 استمرار وجود شرايط لازم از لحظة انشاي وصيت تا لحظة فوت موصي. ج
 از لحظة انشاي وصايت تا لحظة فوت معتقدند آه شرايط لازم بايد) ٨٩(و اماميه) ٨٨(گروهي از فقهاي زيدي

اي از اين زمان مستمر، موصي، فاقد بعضي يا همة صفات  موصي ادامه و استمرار داشته باشد و اگر در برهه
 .ياد شده گردد، وصايت باطل خواهد شد

 
 نقد و بررسي نظريات ياد شده

دلايلي آه اين نظريه را . ير استرسد، همين نظرية اخ آنچه آه از نظر استدلالي و عقلي محكم به نظر مي
 :آند، چنين است تأييد مي

اگر ما وصيت را عقد بدانيم و شرايط ياد شده را نيز از جملة شرايط صحت اين عقد قرار دهيم با توجه به . ١
اينكه شروط لازم براي صحت هر عقد بايد قبل از انشاي آن موجود باشد؛ اگر در زمان انشاي وصيت، هر يك از 

 لازم در وصي وجود نداشته باشد؛ عقد، واقع نخواهد شد؛ بنابراين در مرحلة ايجاد عقد بايد وصي، واجد شروط
 .شرايط لازم باشد

وصايت، نوعي تفويض حقوق و اختيار به شخص وصي است آه طبق نظر شارع اين تفويض بايد به شخص . ٢
ويض اختيارات و حقوق به شخص ناصالح نهي با توجه به اينكه از طرف شارع، تف. واجد صلاحيت به عمل آيد

شده است و نهي در معاملات و عقود اگر نسبت به ارآان عقد باشد، موجب فساد عقد خواهد بود؛ در نتيجه 
اگر در لحظة ايجاد وصايت، شخص ناصالح، متصدي امر وصايت گردد، عمل وصايت باطل و بلااثر خواهد 

 )٩٠.(بود
ي بايد واجد شرايط لازم وصايت باشد زيرا مرحلة اجراي مورد وصايت، زمان در لحظة موت موصي نيز وص. ٣

پس از فوت موصي است و بديهي است آه چون هدف اصلي از انجام وصيت، قيام به اجراي مورد وصيت 
 .باشد، به طريق اولي شخص وصي بايد در هنگام فوت نيز واجد صفات لازم باشد مي

ه وصي بايد در هنگام فوت موصي، واجد شرايط لازمه باشد؛ هيچ اختلافي در اينك: فرمايد علامه حلي، مي
بين علماي ما وجود ندارد و همچنان آه لزوم عدالت و شروط ديگر در شاهد به هنگام اداي شهادت معتبر 

 )٩١.(است، در وصي نيز به هنگام فوت موصي آه مرحله اجراي وصيت است، معتبر خواهد بود
ارع از وصي نمودن شخص ناصلاح نهي آرده، علاوه بر اينكه وصي بايد در هنگام ايجاد عقد با توجه به اينكه ش

فاقد ) لحظة ايجاد وصيت و فوت موصي(و لحظة فوت موصي واجد صفات لازم باشد اگر بين اين دو لحظه نيز 
 پس لازم گردد؛ صفات ياد شده گردد، در حقيقت صلاحيت وصايت را از دست داده و مشمول نهي شارع مي

 .است تا بين لحظة انشا و نيز فوت موصي، متلبس به صفات مذآوره باشد
 



 بررسي فروع پيرامون وصايت. بحث سوم
اند و براي اينكه  فقهاي اسلامي نظر به اهميتي آه مسألة وصايت داشته، پيرامون آن فروعاتي را طرح آرده

 .گردد ر ميتر شود، قسمت مهمي از اين فروع ذآ بحث ارائه شده آامل
 آيا تعدد وصي براي يك موصي جايز است؟

اند؛ منتها بايد توجه داشت آه مسألة تعدد  تعدد اوصيا را بلااشكال دانسته) ٩٢(اآثريت فقهاي فرق اسلامي،
اوصيا نسبت به يك موصي، داراي اشكال و صور مختلفي است آه با طرح هر يك از آنها، نظريات و آراي فقهي 

 . خواهيم آردمربوط را بررسي
گونه آه هر يك از آن دو در  طريق اول اين است آه موصي، دو شخص را به عنوان وصي تعيين نمايد؛ بدين. ١

گونه دخالت در  در چنين صورتي هر يك از دو وصي حق هيچ. تصرفات و اعمال خويش به طور انفرادي علم نمايد
ر محدودة اختيارات خود عمل آرده و طبق قانون، عمليات ديگري را نخواهد داشت؛ زيرا هر يك از آن دو د

عمليات، و تصرفات هر يك نافذ است؛ مگر اينكه در لحظه انشاي وصايت، چنين اختياراتي از وي سلب شده 
 .باشد

در چنين صورتي . نمايد طريق دوم اين است آه دو شخص را مجتمعاً در امر وصيت به عنوان وصي تعيين مي. ٢
، حق اعمال و تصرفات انفرادي را نداشته و بايد با يكديگر به نحو اجتماع و مطابق روح  يك از دو وصي هيچ

حال چنانچه دو وصي در . وصيت موصي عمل نمايند و عمليات انفرادي آنها بدون توافق يكديگر بلااثر خواهد بود
صرفات را داشته و وصي گونه آه وصي اول ارادة نوعي خاص از ت تصرفات خود نتوانند به توافق برسند، بدين

دوم تصرفات ديگري را اراده آرده باشد، شهيدين عقيده دارند آه چنانچه عمليات آنان در مواردي باشد آه 
بعضي ديگر ) ٩٣.(تصرفات انفرادي هر يك صحيح است …ناپذير است؛ مثل سرپرستي يتيم و  ضروري و اجتناب

نمايد و اگر چنين اجباري  ، آنها را مجبور به توافق مياز علما عقيده دارند آه در چنين مواردي حاآم شرع
 )٩٤.(تواند وصي ديگري را به جاي هر يك از آن دو يا هر دوي آنها منصوب آند ممكن نبود، مي

تواند چنانچه  فقهاي مالكي عقيده دارند آه چنانچه دو وصي با يكديگر به توافق نرسند، حاآم شرع مي
انب يك طرف ببيند به جاي وصي مخالف قرار گرفته و با توافق با وصي موافق، مصلحت موصي و ديگران را در ج

 )٩٥.(امر وصايت را انجام دهد
گونه آه مثلاً وصيت  آند؛ بدين طريقة سوم اين است آه موصي به دو وصي به صورت مطلق وصيت مي. ٣

ن وصيتي موصي به طور اطلاق در چني. آند آه شما دو نفر امور ثلث اموال مرا پس از مرگم اداره آنيد مي
 .وصيت نموده و قيد نكرده آه آيا اوصيا، مجتمعاً بايد امور وصايت را انجام دهند يا اينكه بايد منفرداً عمل نمايند

عقيده دارند آه هيچ يك از دو ) ٩٩(و مالكيه) ٩٨(حنبلي) ٩٧(شافعيه،) ٩٦(در چنين فرضي، فقهاي اماميه،
ابوحنيفه، پيشواي فرقة حنفي معتقد است آه در چنين . رادي عمل نمايندوصي، حق ندارند به صورت انف
آفن ميت، اداي ديون، ردّ وديعه، خريد : تواند در شش قلم از اشيا آه عبارتند از فرضي هر يك از دو وصي مي

ه يا امور ضروري مورد وصيت مثل خريد لباس و غذا براي صغير و قبول هبه از طرف وي، و حلّ و فصل دعاوي ل
 .عليه ميت، به طور انفرادي عمل نمايد

در چنين فرضي، فقهاي اماميه، شافعيه، حنبلي و مالكيه عقيده دارند آه هيچ يك از دو وصي، حق ندارد به 
 .صورت انفرادي عمل نمايد

 تواند در امور ششگانه ابوحنيفه ـ پيشواي فرقة حنفي ـ معتقد است آه در چنين فرضي هر يك از دو وصي مي
 .عمل نمايد

بديهي است، همان طوري آه شيوة ابوحنيفه است، وي در صدور چنين نظري به استحسان آه از ادلة 
استنباط احكام در فرقة حنفي است، توسط جسته و عقيده دارد آه اين امور ششگانه از مواردي است آه 

قاضي ابويوسف ـ ) ١٠٠(ي استنظر جامعه به آن بستگي دارد و تأخير در اجراي آن مضرّ به حال نظم عموم
تواند منفرداً عمل نمايد؛ زيرا با  ديگر فقيه حنفي ـ عقيده دارد آه هر يك از دو وصي در چنين صورتي مي

انشاي وصايت، نوعي ولايت در تصرف براي وصي، ثابت شده و چون ولايت، غيرقابل تجزيه و تبعيض است بايد 
 )١٠١.( عمل نمايندتوانند منفرداً يك نمي معتقد بود آه هيچ

 
 

 بررسي و نقد آراي ياد شده
يك از دو وصي، مجاز به تصرف به صورت  از نظر ما در صورتي آه وصيت به طور اطلاق انشا شده باشد، هيچ

 :آنند، عبارت است از دلايلي آه اين نظر را توجيه مي. انفرادي نخواهد بود
اين « شما دو نفر را در انجام وصيت، وصي قرار دادم»: ددار آنچه از ظاهر گفتة موصي در موردي آه اظهار مي

آند و  است آه بايد آن دو به صورت اجتماع، عمل نمايند، چنانچه عرف نيز از چنين بياني اين گونه برداشت مي
اي بوده آه با ضميمه شدن به يكديگر، علت تامه   لذا بايد معتقد بود آه هر يك از دو وصي به منزلة علت ناقصه



گونه آه  تواند خلاق بوده و معلول خود را ايجاد آند و همان گونه توافق دو اراده مي دهند و بدين  تشكيل ميرا
 .تواند به تصرفات وي نفوذ بخشد تواند بتنهايي معلول را ايجاد آند، ارادة يك وصي نيز نمي علت ناقصه نمي

اع دو وصي موجب بروز مشكلاتي در جامعه در رد بيان و نظر ابوحنيفه بايد گفت آه صرف اينكه عدم اجتم
گونه  تواند به جواز اين شود آه به جواز عمليات انفرادي آنها حكم آرد؛ بلكه آنچه ما را مي خواهد شد دليل نمي

شود و چنانچه اين اجتماع  آرا رهنمون سازد، مشقت و رنجي است آه بر اثر عدم اجتماع آنها حاصل مي
توان حكم به جواز تصرفات انفرادي نمود نه اينكه در   از اين مشقت و عسرت ميحاصل نگرديد براي جلوگيري

ابتدا و بدون ايجاد شدن اين مشقت، به صرف اينكه امور ششگانة مذآور براي جامعه ضروري بوده، حكم به 
 .جايز بودن تصرفات انفرادي هر يك از دو وصي نمود

گاه موجب تجزيه و  نصب دو وصي به صورت اجتماع، هيچدر پاسخ به عقيدة قاضي ابويوسف؛ بايد گفت آه 
در حقيقت، . تبعيض در ولايت نخواهد بود، زيرا ارادة موصي بر اين بوده آه آن دو به صورت مجتمع عمل نمايند

موصي اراده نموده آه ولايت خود را بر حقوق و اموال، به دو فرد به صورت غيرانفرادي تفويض نمايد، حال 
 شويم آه هريك از دو وصي بايد به صورت انفرادي عمل نمايد، در حقيقت ما ولايت تفويضي از چنانچه معتقد

ايم آه اين امر، علاوه بر اينكه تبديل در وصيت است،  جانب موصي را تجزيه آرده و به دو بخش تقسيم نموده
 .ستاي است آه موصي در لحظة انشاي وصايت نموده ا به طور صريح و آشكار مخالف اراده

 
 نتيجه

در پايان اين بررسي آه تحت عنوان شرايط وصي از ديدگاه هفت مذهب اسلامي انجام گرفت؛ بايد گفت آه 
اما همة . بلوغ، عقل، اسلام، عدالت، آفايت، حريت، بينايي، ذآوريت: شرايط مورد بحث در وصي عبارتند از

توان گفت آه فقط سه مسألة   ندارند و ميها و بلكه علماي هر يك از مذاهب در اين شروط اتفاق نظر فرقه
توان بر آن ادعاي اجماع  بلوغ، عقل و اسلام از شروط متفق عليه همة فرق اسلامي بود؛ به طوري آه مي

دانند؛ منتها بعضي عقيده دارند آه اگر  آلية فرق اسلامي، وجود حالت بلوغ را در شخص وصي لازم مي. نمود
 .ي ضميمه گردد، وصايت نابالغ، صحيح خواهد بودبه شخص نابالغ، شخص بالغ ديگر

اي آه در آن اختلاف نظر وجود دارد،  دربارة شرط عقل نيز بين فقهاي اسلام اتفاق عقيده است و تنها مسأله
را باطل ) خواه ادواري يا اطباقي(حالت جنون ادواري است آه اآثريت اينان، وصي قرار گرفتن شخص مجنون 

 .دانند مي
 :مان لزوم وجود شرايط ياد شده در وصي؛ سه نظرية مهم وجود دارددر مورد ز

 .دانست اي آه اين شرايط را در هنگام فوت موصي لازم مي نظريه. ١
 .دانست اي آه اين شرايط را هم در زمان وصيت و هم زمان فوت موصي لازم مي نظريه. ٢
 .دانست حظة فوت موصي لازم مياي آه وجود شرايط لازم را از لحظة انشاي وصيت تا ل نظريه. ٣

گيريهاي پايان بحث، موضع درخشان و مستحكم  به هر حال با توجه به مباحث ذآر شده در اين مقاله و نتيجه
اينان در هر موضعي با . گردد فقه اماميه و تفوق و برتري آن بر آراي ديگر مذالهب اسلامي بخوبي روشن مي

و مبتني بر قواعد محكمة حقوقي به ارائة راههاي جامع و ) ع(ومين دسترسي به اخبار فراوان از ناحية معص
 .پردازند گير مي همه

تواند ما را در ادامة چنين تحقيقاتي به پيش ببرد؛ اين است آه  در پايان، بايد گفت آه بيشترين چيزي آه مي
 مذاهب اربعه تكيه آشورهايي آه قوانينشان مبتني بر فقة اسلامي است در تهية قوانين خود فقط بر فقه

نكنند؛ بلكه به بررسي فقه شيعي بخصوص اماميه نيز پرداخته و از ميان اين مذاهب و آرا، بهترين راه حل را 
 .تحقق عيني بخشند« اختلاف علماء امتي رحمه»برگزينند و به حديث نبوي شريف 
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